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A B S T R A C T   

The decrease in the value of money due to severe inflation has caused numerous 

economic and legal problems in monetary transactions and overdue debts. 

Therefore, the approval of Article 522 of the Civil Procedure Code was an effort to 

reduce such problems. However, the method of execution offices for calculating 

late payment damages has not been uniform, and two bases of monthly and annual 

indices have always been applied in similar cases in favor of creditors and debtors. 

This disagreement in the execution stage and conflict in calculation led to the 

intervention of the Supreme Court and the issuance of the Unified Judicial 

Precedent No. 850 on 16/5/1403 (August 7, 2024), which unfortunately stipulates 

the annual inflation index announced by the Central Bank for calculating the 

damage incurred by the creditor. The aforementioned unified judicial precedent not 

only does not reduce the grounds for dispute and litigation among people but also 

leads to more abuse and breach of contract by obligors. The debtor's liability to 

compensate for late payment damages based on the monthly index is more 

consistent with economic and social realities, as well as the jurisprudential and legal 

principles justifying the responsibility of the procrastinating debtor, such as the rule 

of destruction and causation, the rule of no harm, the rule of action, the rule of profit 

and loss, the rule of usurpation, and also with custom.  
 

How to cite:  

Amiri, A. (2024).  A Critique of "the 
Unified Judicial Precedent No. 850" of the 

Supreme Court General Assembly 
(Calculation of Late Payment Damages 
Based on Annual Index), Civil Law 

Knowledge, 14 (1), 177-190. 

(DOI: 10.30473/clk.2025.74533.3377) 

 

K E Y W O R D S  

Late Payment Damages, Annual Index, Monthly Index, Value of Money, Unified 

Judicial Precedent. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.30473/clk.2025.73212.3325
https://doi.org/10.30473/clk.2025.73212.3325
https://doi.org/10.30473/clk.2025.73212.3325
https://doi.org/10.30473/clk.2025.74533.3377
https://orcid.org/0009-0009-4466-0485


ناشر اين مقاله، دانشگاه پیام نور است.. © 1404 حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است.

.ز آن با ارجاع صحیح مجاز استمنتشر شده و استفاده ا Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) ين مقاله تحت مجوزا

) /http://creativecommons.org/licenses/by/4.0( 
https://clk.journals.pnu.ac.ir/ 

دانش حقوق مدنی

(177-190) 1404بهار و تابستان  ،27 یاپی، پاول، شماره چهاردهمسال 

DOI: 10.30473/clk.2025.74533.3377 

«مقاله پژوهشی»

)محاسبه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور 850نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 

بر اساس شاخص سالانه( تأدیه تأخیرخسارت 

 1احمد امیری

 چکیده

ب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات های شديد سبکاهش ارزش پول در نتیجه تورم

قانون آيین دادرسی مدنی تلاشی در جهت  522رو تصويب ماده پولی و ديون معوق شده است. از همین

 تأخیرشیوه عمل دواير اجرا برای محاسبه خسارت  کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با اين حال

موضوعات  در همواره بدهکارو  طلبکار انه و سالانه به نفعیاخص ماههمگون نبوده و دو مبنای ش تأديه

اين اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود ديوان عالی کشور و  .جاری بودمشابه 

شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه  1403 /16/5در تاريخ  850ی وحدت رويه شماره أصدور ر

ی وحدت رويه أبینی شده است. رپیش انک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داينتورم اعلامی ب

بلکه موجب سوء استفاده و  ،دهدو دعوا را در میان مردم کاهش نمیهای اختلاف مزبور نه تنها زمینه

به شاخص ماهیانه، با  تأديه تأخیرشکنی بیشتر متعهدين می شود.ضمان مديون به جبران خسارت پیمان

کننده مسئولیت مديون مماطل از قبیل های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیهاقعیتو

قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف 

 سازگاری بیشتری دارد. 
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  مقدمه
امتناع مديون از يکی از مشکلات اساسی در معاملات پولی، 

طلبکار متضرر  تأخیرکه در اثر اين  استبه موقع دين  تأديه
به  جبران خسارت ناشی از اين  شود و بدهکار مکلفمی

 522ماده  1379به همین دلیل مقنن در سال  است، تأخیر
 تأخیرقانون آيین دادرسی مدنی را جهت جبران خسارت 

کشور و  اقتصادیبا توجه به وضعیت  د.کرتصويب  تأديه
دواير اجرای احکام در موضوعات مشابه دو  نوسانات تورمی،

می توسط بانک مرکزی را به شاخص ماهیانه و سالیانه اعلا
در  تأديه تأخیرنفع طلبکار و  بدهکار برای محاسبه خسارت 

گرفتند. اين تعارض در محاسبه موجب تغییر فاحش نظر می
شد و به همین جهت می تأديه تأخیردر میزان خسارت 

بدهکار اصرار بر محاسبه طبق شاخص سالیانه و طلبکار 
در نهايت  د.کرنه میاصرار بر محاسبه طبق شاخص ماهیا

ديوان عالی کشور با ورود به موضوع سعی در حل اختلاف 
ی وحدت رويه شماره أبا صدور ر 1403نمود و در شهريورماه 

 تأديه تأخیر، شاخص سالیانه را جهت محاسبه خسارت 850
 برگزيد.

ی وحدت رويه مذکور، واضح و مبرهن أبا مداقه در ر
سالیانه، برخلاف  به شاخص 522است که تفسیر ماده 

مقصود قانونگذار از ايراد حکم است؛ زيرا ضمان مديون به 
های به شاخص سالیانه با واقعیت تأديه تأخیرجبران خسارت 

اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده 
وحدت  یرأ یبر مبنامسئولیت مديون مماطل منافات دارد. 

سال قابل محاسبه و  کي يرز یهاخسارت يه مذکور،رو
يکـی از  هـک تـاس یـدر حال ينپرداخت نخواهد بود؛ ا

های اخیر، وجود های بارز اقتصاد ايران در سالمشخصه
ويژه در مدت و بههای دو رقمی در مقاطع زمانی کوتاهتورم

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم و يا . استسال طول يک
ادهای با موضوع تعهد ديگر تحولات نظام اقتصادی در قرارد

شود و اين پولی، منجر به عدم تعادل عوضین قراردادی می
کند که تحمل آن مهم شرايطی را بر متعهد له تحمیل می

ها عدم ثبات قیمت ،بنابراين ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
 تأخیرو تغییر لحظه به لحظه آنها در جامعه و متضرر شدن از 

 تأخیرارد که حکم به پرداخت خسارت دادای دين، ما را وا می
بعد از بیان گردش  ذيلدر  ،به نرخ روز کنیم. بنابراين تأديه

، به نقد و تحلیل آن 850دت رويه شماره ـی وحأار رـک
 پردازيم.می

 

 850ی وحدت شماره أگردش کار ر
 پرونده مورد در کشور عالی ديوان عمومیجلسه هیأت 

 شنبه،سه روز 7 ساعت 6 /1403 رديف رويه وحدت

 والمسلمین  الاسلامحجت رياست به 05/1403 /16 مورخ
 عالی ديوان محترم رئیس منتظری، محمّدجعفر آقای جناب

 آقای جناب والمسلمین الاسلام جتح حضور با کشور،

 و کشور  کل  دادستان محترم نماينده موسوی، سیدمحسن

 یهکل معاون  اعضای و مستشاران رؤسا، آقايان شرکت با

 تشکیل عمومی  هیأت سالن در کشور، عالی ديوان شعب
 قرائت مجید، اللهکلام از آياتی تلاوت از پس و شد

ريات مختلف اعضای نظ بررسی و طرح و پرونده  گزارش
 نماينده نظر استماع و پرونده اين خصوص در کننده شرکت

 ذيل  ترتیب  به که کشور  کل  دادستان محترم

 قضايی  رويه  وحدت رأی صدور  هب گردد،می  منعکس

 .گرديد منتهی 16/5/1403 ـ 850 شماره
 
 گزارش پرونده  .1

رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل به استحضار می
اينکه از سوی شعب محترم دادگستری استان يزد، با اعلام 

م و دهم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص اينکه دو
شاخص سالانه  خیر تأديه بر اساسمبنای محاسبه خسارت تأ

مختلف صادر شده، درخواست طرح  یاست يا ماهانه، آرا
موضوع را در هیأت عمومی ديوان عالی کشور نموده که 

 :شودگزارش امر به شرح آتی تقديم می

اره ـه شمـامـت دادنـايـه حکـبالف( 

 اول شعبه  30/11/1403مورخ ، 140013390003172712
 دعوی خصوص در میبد، شهرستان وقیحق عمومی دادگاه

 خواسته به  ... علیرضا آقای طرفیت به...  محمود آقای
 :است شده داده رأی چنین تأديه، تأخیر خسارت مطالبه
با عنايت به اينکه دلیلی داير بر پرداخت وجه مورد  ...»

دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگرديده 
اينکه هرگاه کسی برحسب امر نظر به  تنهايدر است، 

 بوده اجرتی عمل آن برای ديگری اقدام به عملی نمايد که 
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 مستحق عامل، باشد  عمل آن مهیّای عادتا   شخص آن يا و
خود خواهد بود و نظر به اينکه در صورتی که  عمل اجرت

تواند با رعايت حاکم می ،موضوع تعهد تأديه وجه نقدی باشد
مديون را به جبران خسارت حاصله قانون مدنی،  221ماده 

 522از تأخیر در تأديه محکوم نمايد که با التفات به ماده 
های عمومی و انقلاب در امور قانون آيین دادرسی دادگاه

دادگاه بنابراين،  .گیردمدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می
از دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احر

دين، مستندا  به ماده  یو استصحاب بقا مديونیت خوانده
و  520، 519، 515، 502، 198قانون مدنی و نیز مواد  336
های عمومی و انقلاب در قانون آيین دادرسی دادگاه 522

امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

 و خواسته اصل  بابت يکصد و هشتاد و پنج میلیون ريال 
 دادخواست تقديم تاريخ از تأديه تأخیر خسارت

حکم بر مبنای  ( تا زمان وصول و اجرای9/11/1400)
شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 

ريال بابت  000/359/7 جمهوری اسلامی ايران و مبلغ
نمايد. خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می

يخ رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تار
ابلاغ، قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديدنظر استان 

 .«يزد می باشد
م دادگاه ديدنظرخواهی از اين رأی، شعبه دوپس از تج

تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 

 داده رأی چنین 23/5/1401 ،140113390001214954
 :است
نظر به استدلال دادنامه تجديدنظرخواسته و با  ...»

حاظ توضیحات و تشريح توافقات و مبانی محاسبه حق ل
الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی 
اشخاص ثالث ... توسط تجديدنظرخوانده در جلسه رسیدگی 
در اين مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ايشان 

قانون آيین دادرسی  522د بر اينکه در ماده ـا تأکیـو ب
های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه دادگاه

خسارت تأخیر تأديه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت 
سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت 

تنها  . بنابراين،تأخیر تأديه بر اساس شاخص ماهانه نیست

اين بخش از دادنامه تجديدنظرخواسته نیازمند اصلاح است 
 ،ای به اساس دادنامه تجديدنظرخواسته وارد نیستخدشهو 

پس ضمن رد تجديدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل 
گفته، با قانون پیش 358و  351خواسته، در اجرای مواد 

اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأديه به شاخص 
تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، 

شود. اين رأی يید و استوار میدادنامه تجديدنظرخواسته تأ
 .«قطعی است

اره ـه شمـامـت دادنـايـحک هـب ب(

 لاو شعبه 28/4/1401 مورخ ،140113390000996512
 دعوی خصوص در میبد، شهرستان حقوقی عمومی دادگاه

اله ...، به خواسته ای معین ... به طرفیت آقای سیدروحآق
ست تا زمان مطالبه خسارت تأخیر تأديه از تاريخ دادخوا

 اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:
پس از احراز وقوع معامله فی مابین، نظر  در نهايت ...»

به اينکه مشتری بايد ثمن معامله را در موعد و در محل و 
تأديه نمايد  ،بر طبق شرايطی که در معامله مقرر شده است

را  و الاّ بايع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأديه ثمن
بخواهد و نظر به اينکه در صورتی که موضوع تعهد تأديه 

قانون  221تواند با رعايت ماده حاکم می ،وجه نقد باشد
مدنی، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأديه 

قانون آيین دادرسی  522محکوم نمايد که با التفات به ماده 
حاسبه و مورد های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدادگاه

دادگاه دعوی خواهان را . بنابراين، گیردحکم قرار می
از مديونیت خوانده و محمول به صحت تشخیص و با احر

قانون  395و  394دين، مستندا  به مواد  یاستصحاب بقا
قانون  522و 519،520، 515، 502، 198مدنی و نیز مواد 

مدنی، آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور 

 400/571/206 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ

 تاريخ از تأديه تأخیر خسارت و خواسته  اصل  بابت  ريال
(، تا زمان وصول و اجرای 11/4/1401) دادخواست تقديم

حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی 
 مبلغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و

 خواهان حق در دادرسی خسارات بابت لريا 999/231/7
 ظرف و حضوری صادره رأی... .  نمايدمی اعلام و صادر
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 محاکم در نظر تجديد قابل ابلاغ، تاريخ از روز  بیست مهلت
 .«باشدمی يزد استان تجديدنظر محترم

پس از تجديدنظرخواهی از اين رأی، شعبه دهم دادگاه 
شماره  تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه

چنین رأی داده  140113390001702013،10/7/1401
 :است
با عنايت به محتويات پرونده و مبانی استدلالی ... »

دادنامه موصوف از ناحیه تجديدنظرخواه و وکیل محترم وی 
ايراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه 
تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد مطرح نشده و رأی وفق 
مقررات قانونی و بر اساس محتويات پرونده صادر شده است. 

قانون آيین  358هیأت دادگاه مستندا  به ماده بنابراين، 
های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن دادرسی دادگاه

رد تجديدنظرخواهی دادنامه تجديدنظرخواسته را تأيید و 
 .«نمايد. اين رأی قطعی استاستوار می
م و دهم دادگاه شود، شعب دوظه میکه ملاحچنان

تجديدنظر استان يزد، در خصوص اينکه مبنای محاسبه 
خسارت تأخیر تأديه بر اساس شاخص سالانه است يا ماهانه، 

م با اعتقاد به ف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دواختلا
محاسبه تأخیر تأديه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی 

اساس شاخص ماهانه صادر شده بود  را در اين قسمت که بر
اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه 
بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأديه بر اساس شاخص 
ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأيید کرده 

 .است
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق 

قانون آيین دادرسی  471در اجرای ماده شده است، لذا 
کیفری به منظور ايجاد وحدت رويه قضايی، طرح موضوع 

ومی ديوان عالی کشور درخواست ـأت عمـلسه هیـدر ج
 .دشومی

معاون قضايی ديوان عالی کشور در امور هیأت عمومی 
 .ـ غلامرضا انصاری

 

 نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور .2
 ارهـه شمـدت رويـده وحـوص پرونـخص ا ، درـاحترام

 صدور به راجع کشور، عالی ديوان عمومی هیأت  1403/6

 استان تجديدنظر دادگاه دهم و مدو شعب از متعارض آرای
 نقد، وجه تأديه تأخیر خسارت محاسبه مبنای» مورد در يزد

نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی 
هانه اعلامی از سوی بانک است يا نرخ شاخص قیمت ما

به نمايندگی از دادستان محترم کل کشور به « مرکزی است
 :نمايمشرح ذيل اظهار عقیده می

خسارت تأخیر تأديه وجه نقد در نظام حقوقی ايران به 
ويژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ايران، يکی 

 ن مباحث حقوقی بوده که فراز وـزتريـانگیهـاز مناقش
 پذيرش به نهايت در تا است کرده طی را زيادی هایشیبن

 ندانست شرع خلاف را آن محاسبه که گرديد منتهی نظری
 هایدادگاه دادرسی آيین قانون 522 ماده در قانونگذار و

با شرايط  1379 مصوب مدنی امور در انقلاب و عمومی
تمکین  .3 ،مطالبه دائن .2 ،وجه رايج بودن دين .1گانه )پنج

تغییر فاحش . 5و امتناع مديون از پرداخت  .4، مديون
 .دکرشاخص قیمت سالانه( مطالبه آن را تصويب 

قانون آيین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه  522ماده 
تغییر شاخص قیمت سالانه که » اين خسارت را بر اساس 

وری اسلامی ايران تعیین ـزی جمهرکـک مـط بانـتوس
ه ا وجود نصّ صريح اين مادده و بکرتجويز « دشومی

ترديدی وجود ندارد که ملاك و مبنای محاسبه خسارت 
تأخیر تأديه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از 

رسد که اختلافی در سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی
چه در رويه قضايی مورد مینه وجود داشته باشد، بلکه آناين ز

ختلاف نظر وجود دارد، مناقشه بوده و در خصوص آن ا
فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی 
توسط بانک مرکزی است و اينکه در جدول اعلامی بانک 

شود و مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می
بايد در محاسبه خسارت تأخیر تأديه وجه نقد به کار گرفته 

 .شود
ستانداردهای لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس ا

جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص 
قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای 

به طوری که با  ؛دهدکننده را مورد عمل قرار میمصرف
محاسبه درصد اين تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد 

آورد. ست مینظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به د
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در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص 

 شاخص عدد شود،می تعیین  اعلامی از سوی بانک مرکزی
 تغییر درصد محاسبه از که است ماه آن به منتهی سالانه
ماه مورد نظر حاصل  به منتهی ماه دوازده در قیمت شاخص

ر جدول د عدد شاخصی که دکرور نبايد تص، . بنابراينشودمی
بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه 
بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز 

بلکه اين عدد با محاسبه  ،همان ماه به دست آمده است
روز گذشته منتهی به آن ماه به دست  365درصد تغییرات 

 آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه
است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأديه دين بر اساس 
تناسب تغییرات شاخص سالانه بايد همین عدد شاخص 
مقابل هر ماه در تاريخ تأديه بر عدد شاخص ماه زمان 

 با سررسید )مطالبه( تقسیم شده و در مبلغ دين ضرب شود.
توجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پايان 

قضايی به  نمايد و دکترين حقوقی و رويهعیین میهر ماه ت
شود، در واقع نرخ شاخص ی میعنوان شاخص ماهانه تلق
روز گذشته منتهی به هر ماه  365سالانه است که برای 

شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رويه تعیین می
عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته ه اشتباه به ـی بـقضاي
قانون  522اعمال ماده  ،دارد. به بیان ديگر تفاوت ،شودمی

آيین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید 
تا زمان پرداخت کمتر از يک سال سپری شده است و با 
توجه به اينکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و يا 
متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد 

قانون مذکور در معنای غیر از  522ل مندرج در ماده که سا
سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با 

 .مقايسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزيابی قرار گیرد
الذکر، با تصريح به اينکه ا عنايت به مبانی فوقبنابراين، ب

شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر 
همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین 

سالانه بايد ملاك عمل قرار  شاخص به عنوان شاخص
م دادگاه تجديدنظر استان يزد تا حدی گیرد، رأی شعبه دو

که موافق اين نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و 
 .مورد تأيید است

 16/5/1403-850ی وحدت رویه شماره أر. 3

 دیوان عالی کشورهیأت عمومی 
 عمومی های دادرسی دادگاه آيین قانون 522 ماده از مستفاد

، در دعاوی مالی 21/1/1379 مصوب مدنی امور در انقلاب و
که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است، برای جبران 
خسارت واردشده به داين، با احراز شرايط مندرج در اين ماده 

متناع وی از پرداخت دين، از قبیل تمکّن مالی مديون و ا
خسارت تأخیر تأديه با رعايت تناسب تغییر شاخص سالانه 
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول 

ر شده است که نحوه محاسبه: ردد، مقرگماهانه منتشر می
حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأديه بر عدد شاخص 

و عدد به  در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دين شده
دست آمده، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخیر تأديه خواهد 

با توجه به تصريح ماده قانونی مرقوم و عبارات بنابراين، بود. 
به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأديه بر 

منا  خسارت تأخیر تأديه است. ض« شاخص سالانه»مبنای 
است، نخواهد ب که فاقد وجه شرعی شامل سودهای مرک

م دادگاه تجديد نظر استان يزد تا رأی شعبه دو ،بود. بنابراين
حدی که با اين نظر انطباق دارد با اکثريت آراء اعضای هیأت 

صحیح و منطبق با موازين قانونی تشخیص داده  عمومی،
قانون آيین دادرسی کیفری  471اين رأی طبق ماده  شد.

دی در موارد مشابه با اصلاحات و الحاقات بع 1392مصوب 
برای شعب ديوان عالی کشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم 

 .الاتباع استاز قضايی و غیر آن لازم
دجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی ديوان عالی محم

 کشور
 

 850نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 
قانون آيین دادرسی مدنی  522انحصار حکم مندرج در ماده 

الیانه، از جمله نقاط ضعف سیستم حقوقی است به خسارت س
؛ چرا که محدود کردن احکام استکه اصلاح آن ضروری 

شود. قانونی به ظاهر نصوص موجب ناکارامدی حقوق می
به همین جهت بر آن شديم تا در پژوهش حاضر با نگاهی 
انتقادی به ذکر ايرادات حقوقی، فقهی و اقتصادی وارد بر 

 اصداری از سوی ديوان عالی  850اره ه شمـدت رويـی وحأر
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 کشور بپردازيم:
 

 وفای به عهد. 1
بندی ؤمنان را به وفای به عهد و پايخداوند در قرآن مجید م
به مقتضای  ،بنابراين .1(1)مائده/ اندبه تعهدات امر فرموده

يد در موعد معهود دين خود را ادا کند و اين آيه مديون با
رزش پول کاسته شود، تنها با شکنی کند و از اچنانچه عهد

جبران کاهش ارزش پول و پرداخت قدرت خريدی متناسب 
توان گفت به حکم الهی عمل است که می تأديهبا زمان 

رسد دلیل تکلیف متعهد به پرداخت شده است. به نظر می
مبلغی بیش از مبلغ اسمی پول و متناسب با قدرت خريد 

ک مرکزی، قاعده واقعی و هماهنگ با شاخص ماهیانه بان
د به جهت اينکه متعهد باي ،لزوم وفای به عهد است. در واقع

مقدار پولی را پرداخت کند که به لحاظ مالیت و قدرت خريد 
برابر با مقدار پول در ذمه باشد و چنانچه مديون به میزانی 
پول پرداخت کند که به جهت شرايط تورمی و نوسانات 

پول، قدرت خريدی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزش 
از قدرت خريد در زمان سررسید برای داين ايجاد کند، وفای 

است و صرفا  وفای به عهد ناقص ه عهد محقق نشده ـب
که طبق نصوص قانونی، متعهد بايد دين  باشد. در حالیمی

طور کامل پرداخت کند و اجرای کامل تعهد هم هخود را ب
ول به طور دقیق و ارزش پ مستلزم در نظر گرفتن کاهش

در فرض کاهش ارزش پول، الزام  ،باشد. بنابراينروزانه می
مديون به پرداخت دين به نرخ شاخص ماهیانه، به جهت 
تحقق مسئولیت مدنی و ورود ضرر به طلبکار نیست؛ زيرا 
که انجام تعهد اصلی و سابق، وفای به عهد است و نه 

اجب است که جايگزين تعهد اصلی. از همین رو ضروری و و
به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.  تأديه تأخیرخسارت 
 دين اصل تنزل جبران واقع در اضافی، اسمی مبلغ پرداخت

 تأديه تأخیر خسارت مصطلح معنای به و است آن تعديل و
نیست؛ چرا که در معاملات،  دين اصل بر مازاد خسارت يعنی

قسط من للاجل »باشد و طبق اصل زمان دارای ارزش می
 )شهید ثانی، آيد، زمان بخشی از ثمن به شمار می«الثمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعْامِ إلِاَّ ما يُتْلى عَلَیْکُمْ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَُوا أَوْفُوا بِالعُْقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمةَُ الْأَ .1

 .غیَْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْکُمُ ما يُريدُ

( و به همین سبب است که معمولا  قیمت  2/409ج تا:بی
 نقد و نسیه در معاملات يکسان نیست.

 

 عرف  .2
عملی عرفی است؛ زيرا شارع مقدس، روش  پرداخت دين

خاصی را در خصوص نحوه و وسیله پرداخت دين مشخص 
در وضعیت تورمی و کاهش قدرت  ،ابرايننکرده است. بن

د شوبه عرف مراجعه کرد تا مشخص  دخريد واقعی پول، باي
)عباسی حسین  داندکه عرف چه چیزی را پرداخت دين می

در زمان کاهش  ،(. در واقع299: 1387 زاده،آبادی و ولی
الذمه ارزش پول و شرايط تورمی، عرف وقتی مديون را بری

پرداخت دين، ارزش واقعی و موقع  کند که درتلقی می
ای پول ملاك قرار گیرد و در حالتی که متعهد صرفا  مبادله

الذمه محسوب عرف او را بری ارزش اسمی را پرداخت کند،
های اين مهم در عرف دنیا درخصوص سپرده کند.نمی

های پولی و مالی نیز مورد توجه قرار بانکی و ساير پرداخت
(. عرف، تغییر فاحش 148: 1376ازی،)مکارم شیر گیردمی

داند اوصاف اصلی اسکناس می ودر قدرت خريد پول را جز
شود. همچنین عرف که موجب رغبت بیشتر فرد به آن می

بازپرداخت همان ارقام و اعداد حک شده در روی اسکناس 
به  ،داند. بنابراينريد کمتر کافی نمیرا به دلیل قدرت خ

 ،ارزش پول نه تنها جايز نیستلحاظ عرفی، جبران کاهش 
(. 211: 1387 )گلباغی ماسوله، باشدبلکه ضروری و لازم می

مقتضای عرف، محاسبه دقیق ديون و تعهدات پولی  ،در واقع
و جبران کاهش ارزش واقعی پول است؛ چرا که در شرايط 

عرف  های سنگین و مستمر،نوسانات اقتصادی شديد و تورم
کاهش يافته جبران نشود و  پذيرد که قدرت خريدنمی

طلبکار مغبون و متضرر شود. عرف مسترد کردن کالايی با 
اف و کیفیات تحويل گرفته شده را ضرری ـان اوصـهم
اگر کسی صد کیلو برنج از مالک  ،داند. به عنوان مثالنمی

بازگرداند؛ در اين خصوص قرض بگیرد و مثل آن را به مالک 
متعهدله کاسته شده است؛  توان گفت که از ارزش مالنمی

هر چند که قیمت برنج از زمان گرفتن تا مرجوع کردن کم 
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م کالا را با همان اوصاف و ده باشد؛ زيرا متعهد تماـش
های تعهد شده بازگردانده است. با اين حال در ويژگی

روايات، پرداخت مال اضافی به طلبکار علاوه بر استرداد 
به غايت نیکو و مستحب  به ويژه در عقد قرض،؛ اصل مال

: 1401 ؛ نجفی، 1/654: 1421 )خمینی، تلقی شده است
اما در خصوص وجه نقد به  (،188 /2: 1397 ؛ خويی،7 /25

ای آن، پرداخت متناسب با لحاظ ماهیت اعتباری و مبادله
داند؛ چرا که به شاخص سالانه را عرف مصداق ضرر می

کالايی مشابه تواند جهت کاهش قدرت خريد، طلبکار نمی
 دست بیاورد.هبا کالای تحويل داده شده به مديون را ب

در حقیقت، عرف عدم پرداخت دين پولی بر اساس  
داند و در حالت شک نیز شاخص روزانه را ادای دين نمی

قاعده اشتغال جريان دارد؛ زيرا اصل تکلیف به پرداخت دين 
 ديگر، رتمعلوم است و شک در امتثال آن وجود دارد. به عبا

پول چیزی جز قدرت خريد نیست، بنابراين بدهکار ضامن 
پرداخت میزان پولی است که قدرت خريد، وصف مقوم آن 
است؛ يعنی مديون ضامن پرداخت مبلغی است که موصوف 

مديون هم ضامن عین  ،به اين وصف باشد. به سخن ديگر
دين و هم ضامن وصف مقوم به آن است. از ديدگاه عرفی 

ل اعتباری چیزی غیر از قدرت خريد نیست. عرف نیز پو
میلیون تومان الان را با صد میلیون تومان چندماه پیش  100

میلیون چند ماه قبل  100اگر با  ،داند. در واقعرا يکی نمی
ولی  ،شد يک دستگاه موتورسیکلت از مدل خاصی خريدمی

میلیون  100الان از  ارزش پول به میزانی کاسته شده که  
 .استقط معادل نیمی از قیمت موتورسیکلت مدل مزبور ف

 

 موازین اقتصادی  .3
بر مبنای  تأديه تأخیرمین نظم اقتصادی با محاسبه خسارت أت

شاخص سالیانه، بسیار دشوار است؛ زيرا محاسبه شاخص 
تواند منجر به فقر و افزايش فاصله طبقاتی، کاهش سالیه می

ی، کاهش تولید و انتقال گذارجذابیت انواع مختلف سرمايه
بخشی از قدرت خريد طلبکاران به بدهکاران شود. ايجاد بی 

و ... از  يند تورمیو نابه سامانی اقتصادی، تشديد فراثباتی 
 باشد.ی وحدت رويه مزبور میديگر آثار تالی فاسد رأ

الزحمه پیمانکاران در بسیاری از قراردادهايی که با حق
خصوص قراردادهای عمرانی  کنند، بهدولت منعقد می

شود. حال ماهه پرداخت میچند تأخیرمربوط به شهرداری، با 
میلیارد تومان  8، 1403اگر مبلغ قرارداد در فروردين ماه 

پرداخت  1403باشد و شهرداری مبلغ مذکور را اسفند ماه 
 8با  1403میلیارد تومان در فروردين  8آيا ارزش  ،کند

مسلما  با توجه به  سان است؟يک 1403میلیارد اسفند 
ال مذکور ؤهای اقتصادی و تورمی جامعه پاسخ به سواقعیت

در پرداخت دستمزد پیمانکار اين  تأخیرمنفی است. يقینا  
تواند به نتیجه را در پی خواهد داشت که پیمانکار هم نمی

تعهدات خود از قبیل حقوق کارگران، بیمه، خريد ملزومات 
گذاران مهم موجب عدم رغبت سرمايهو ... عمل کند. اين 

های عمرانی شود. اين به انجام تولید و مشارکت در فعالیت
کیدات زيادی بر أهای اخیر تدر حالی است که در سال

رو مقام شود و از همینحمايت از تولید و تولیدکنندگان می
جهش تولید با مشارکت » را سال 1403معظم رهبری سال 

های اساسی در د تا از اين طريق گامگذاری کردننام« مردم
 ،گذاران شکل بگیردجهت حمايت از تولیدکنندگان و سرمايه

ی وحدت رويه مذکور تولیدکنندگان انگیزه أاما با وجود ر
دهند و همکاری خود با دولت و تولید را از دست می

رسانند؛ واحدهای دولتی و صنعتی را به حداقل ممکن می
ها را بايد از جیب خود پرداخت کنند. زيرا بسیاری از هزينه

محروم ساختن طلبکار از قدرت خريد پیشین،  ،بنابراين
های اقتصادی جامعه برخلاف انصاف و عدالت و واقعیت

 (.2/78ج: 1374 )هاشمی شاهرودی، است
اين موضوع که خسارت بايد به نرخ روز محاسبه شود، 
ريشه در تورم شديد و شرايط نامساعد اقتصادی دارد. به 
تحقیق اگر وضعیت اقتصادی کشور دارای ثبات باشد و پول 

های متمادی ارزش پايدار و ثابتی داشته باشد و ملی در ماه
لزوم محاسبه  بهای کالاها و خدمات پیوسته صعودی نباشد،

طبق شاخص ماهیانه ضرورتی نداشته  تأديه تأخیرارت خس
ها و خسارتی که در اين اما سیر صعودی قیمت ،است

شود، ضرورت پرداخت خسارت خصوص به افراد وارد می
 کند.به نرخ روز را ضروری و لازم می تأديه تأخیر
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 تشویق بدهکاران به بدعهدی .4
 مديون بر یفشار اهرم تواندمی روز شاخص به دين پرداخت

 در است راحلی نیز و و دين موقع به پرداخت برای .باشد
 مديون صورت اين غیر بدهی، در استمرار از جلوگیری جهت

 احساس دين موقع به پرداخت برای فشاری هیچ تنها نه
 گذاریسرمايه زيرا شمرد؛می مغتنم را فرصت بلکه ،کندنمی
 سالیانه اخصش با تأخیر جريمه از ترصرفه به طلبکار پول با

 تأخیر به تشويق و ترغیب بدهکاران سبب همین به و است
 به بايد تأديه تأخیر خسارت ،بنابراين .شوندمی دين یادا در

 از ناشی احتمالی منافع میزان از که شود تعیین میزانی
 انگیزه وسیله اين به تا باشد بیشتر بدهکار نزد دين نگهداری

 .نشود ايجاد بدهکاران برای تأخیر
بر مبنای شاخص سالیانه  تأديه تأخیرمحاسبه خسارت 

موجب تحمیل خطر تورم و کاهش ارزش پول بر طرف غیر 
های شود؛ زيرا طلبکار پس از تحمل بدعهدیمتخلف می

مديون و طی کردن مسیر طولانی و دشوار دادرسی و 
به پولی کمتر از میزان های گزاف دادرسی پرداخت هزينه

تشويق  ای جزيابد که نتیجهدست میواقعی ارزش پول 
ای از مديونین به نقض تعهدات پولی و ورود طیف گسترده

های مرتبط با ديون معوق به دستگاه قضايی نخواهد پرونده
بر  تأديه تأخیرمحاسبه خسارت  ينکهبا توجه به ا داشت.
 ينا کند،یسال، تمام خسارت طلبکار را جبران نم یمبنا
 ينشده و از ا یدهکاران در بدعهدب يقباعث تشو یرأ
 .شودیدر جامعه م یخوردن نظم حقوقموجب برهم يقطر

 خسارت میزان در کشور اقتصادی ثباتیبی هایمؤلفه اگرچه
 وارده خسارت حال هر در ولی نیست، تأثیربی نیز تأديه تأخیر

 در و است از ناحیه مديون مستقیم منشأ دارای طلبکار به
 حیث اين از قطعا ايشان، وسیله به تعهد ايفای صورت
 به ضرر تحمیل در بنابراين شد،نمی وارد طلبکار به خسارتی

 .است طرفین، مديون مماطل سزاوارتر از يکی
به لحاظ اينکه ماهیت اصلی پول، قدرت خريد آن است 

دين، سبب کاهش توان خريد طلبکار  یمديون در ادا تأخیرو 
بايد بر ذمه مديون باشد؛  اين کاستی ،بنابراين .شده است

ضرری است که مستند به تقصیر  تأديه تأخیرزيرا خسارت 
به نرخ  تأديه تأخیرباشد. محاسبه خسارت مديون می تأخیرو 

انجام تعهدات پولی در موعد مقرر  ۀکنندتواند تضمینروز می

 و نیز عاملی پیشگیرانه در جلوگیری از نقض تعهد باشد.
 روز شاخص مبنای بر تأديه تأخیر تاحتساب خسار ،بنابراين

 نقض هزينه و کندمی کمک قراردادها حفظ و ثبات به
 ترجیح مديون که ایگونه به دهد،می افزايش را راردادـق

 به مکلف تا کند پرداخت موقع به را خود دين دهدمی
 .نباشد ماهیانه شاخص طبق خسارت پرداخت

 

 قاعده لاضرر  .5
 متحمل ديگری جانب از نبايد سکهیچ که است اين بر اصل
 بايد شخص، بر شدهوارد خسارت هرگونه و شود زيان و ضرر
 ؛1/56ج: 1385 )کاتوزيان، شود جبران لـکام طور به

 يزدانیان، ؛11: 1388 زاده،؛ قاسم93: 1387 پور،داراب
 محاسبه با که(؛ درحالی120: 1376 ؛ غمامی،124: 1386

 متضرر خسارت زا بخشی فقط تأديه تأخیرسالانه خسارت 
 است تعارض در خسارت جبران اصل با اين و شودمی جبران

 تواننمی نشده، پرداخت داين خسارت کل که زمانی تا و
 .شد خسارت جبران مدعی

ارزش پول در جامعه ما مدام رو به کاهش است و زياد 
شود و در اثر شدن نقدينگی موجب تنزل قدرت خريد می

شود. حال اگر مديون در استه میتورم از قیمت واقعی پول ک
سررسید دين خود را ادا نکند، ضرری بلاجهت به طلبکار 

شود. زمانی که جامعه در وضعیت تورمی است و وارد می
کند، هر چه بیشتر مديون در سررسید دين خود را ادا نمی

شود، در اثر تورم، از قدرت خريد و ارزش زمان سپری می
از اين حیث متحمل ضرر ود و داين ـشه میـول کاستـپ

در  تأخیرشود. از آنجايی که بدهکار با نقض تعهد و می
پرداخت موجب اين زيان شده است، لذا ضرر مستند به 
اوست و به مقتضای قاعده لاضرر، بايد ضرر وارده به او 
جبران شود و حکم به پرداخت دين به میزان شاخص سالیانه 

ا يا روزهای سپری هبا صرف نظر از کاهش ارزش آن در ماه
شده، حکم به زيانی است که در دين مبین اسلام نهی شده 

 قدرت نتواند مديون سوی از پولی دين بازپرداخت اگر است.
 موجب کند، ايجاد سررسید زمان خريد قدرت معادل خريدی
 چنین لاضرر قاعده به مستند که شودمی داين به ضرر ورود

 به دين، سررسید در که مديونیزيرا  شود؛می نفی ضرری
 از را طلبکار کند،می وعده خلف و کندنمی عمل خود تعهد
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 محروم سررسید زمان خريد قدرت معادل خريدی قدرت
 .کندمی

 مرتکب بدهکار ،تأديه عدم و دين اجل حلول از پس
 ايجاد ضرری تعهد، نقض اين نتیجه در و شده عهد نقض

 ضرر رانجب لزوم لاضرر، قاعده بنابراين و است دهـش
 عرف که منطقی استدلال اين با. دنکمی توجیه را شدهحادث
 صغرای) کندمی تلقی ضرر مصداق را پول ارزش تنزل
 ارزش کاهش سبب دين پرداخت در مديون تأخیر (.قیاس
 و عقلا (. قیاس کبرای) شودمی طلبکار به ضرر ورود و پول
(. لیلد) دانندمی واجب و لازم را زيان نوع اين جبران شارع

 بدهکار ذمه بر خسارت نوع اين جبران به ضمان ،بنابراين
 دين، پرداخت در تأخیر با متخلف است؛ زيرا مديون مماطل
 کرده محروم خود پول مشروع منافع به دستیابی از را طلبکار
 .است

 مسئولیت ارکان روز، نرخ به پول ارزش کاهش جبران در
 ارزش کاهش که چرا باشند؛می موجود و محقق کاملا  مدنی
 است شده داين دارايی از بخشی رفتن دست از موجب پول
 هم شده وارد ضرر و محتمل نه و مسلم است ضرری اين و

 در مديون تأخیر که زيرا باشد؛می مديون به منتسب کاملا 
 و است شده داين خريد قدرت از کاستن سبب دين یادا

 .اشدبمی مديون فعل ترك به مستند ضرر اين ،بنابراين
 

 غصب .6
بر اساس قاعده ضمان يد، غاصب مکلف است که عین مال 

شده را مسترد کند و در صورت تلف مال، بالاترين غصب
قیمت مال و همچنین در هر حال ضامن تدارك منافع مال 

 در مديون تأخیر(. 71 /3: 1385)مکارم شیرازی، است
 موجب ،تأخیر اين به مالک رضايت عدم و دين پرداخت
 به که چرا شود؛می مماطل مديون کردن تلقی غاصب
 و طلبکار مطالبه با مدنی قانون 631 و 310 مواد موجب
 به و بوده غصب حکم در مديون تصرفات پرداخت، از امتناع
 دست از مستوفات غیر و مستوفات منافع ضامن جهت همین
 نراقی، ؛2/241ج تا:بی )عاملی، باشدمی طلبکار پول از رفته

 محقق داماد، ؛2/378ج تا:بی حلی، ؛2/367ج ق:1396
 .(2/367 ج: 1386

مديون در پرداخت دين ظلم است و از زمان  تأخیر
 سررسید دين، استیلای او بر مال ظالمانه و مصداق تعدی و

مديون بر پول طلبکار  یغصب است؛ زيرا هر چند که استیلا
عدوانی نبوده است و با اذن و رضايت مالک بر مال مسلط 

ز تاريخ امتناع از پرداخت طلب طلبکار در ولی ا ،شده است
شود و موجب ضمان قهری حکم غاصب محسوب می

 استیلای صدق برای که است ذکر به . لازمتسامديون 
 به و نیست فیزيکی و محسوس استیلای به الزامی عدوانی،
 ،شودمی محقق غصب مديون، سوی از پول حبس صرف
 داشته اختیار در انتام به را طلبکار پول مديون اگر حتی
 لحظه از کند، استنکاف آن استرداد از داين مطالبه با و باشد
 محسوب غاصب حکم در حداقل اـي و اصبـغ اب،ـاجتن
شود؛ امری  می تحمیل او بر غصب احکام کلیه و شودمی

قانون  310که در باب وديعه، عاريه و امثال آن در ماده 
 کید قرار گرفته است.أمدنی نیز مورد ت

بنابراين به جهت اينکه مديون در حکم غاصب است،  
ملزم به پرداخت دين خود طبق نرخ روز پول است؛ زيرا گذر 
زمان و تورم باعث کاهش قدرت خريد طلبکار شده است و 

ده رکفرصت سرمايه گذاری و کسب درآمد را از ايشان سلب 
در حقیقت مديون ضامن مالیت مال غصب شده؛ يعنی  است.

ذمه غاصب به قدرت  ،رگيد د آن است. به عبارتقدرت خري
شده مشغول است و تنها با بازگرداندن های غصبخريد پول

 زمانی تحلیل اين د.وشالذمه میهمان قدرت خريد بری
  گذاریسرمايه و تجارت به پول آن با مديون که است ترقوی

 .هم بپردازد

 

 تلف .7
ل الغیر من اتلف ما» مستند به قاعده مشهور فقهی اتلاف

، هر کسی مال ديگری را تلف کند ضامن «فهو له ضامن
مثل يا قیمت آن است، اعم از اينکه عمدی باشد يا از روی 

بدهکار در پرداخت دين موجب  تأخیرسهو و خطا. به تحقیق 
شود. کاهش ارزش پول و تلف بخشی از قدرت خريد آن می

ران کند. کننده بايد ضرر وارده را جبمديون و تلف ،بنابراين
طور که با پاره کردن چندتا اسکناس قدرت  در حقیقت همان

در پرداخت  تأخیرشود با خريد را از صاحب پول گرفته می
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دين هم به جهت تنزل ارزش واقعی پول و تورم حادث شده، 
شود که طبق قاعده اتلاف از قدرت خريد داين کاسته می

 اين نقصان جبران شود. دباي
یل اينکه پول، مال است، برای صاحب در حقیقت به دل

آن منافعی دارد و منفعت اصلی پول هم عبارت است از 
تواند ها و خدمات است. همچنین مالک میقدرت خريد کالا

با  پول کالا بخرد سپس آن کالا را به فروش برساند و به 
اين وسیله بر قدرت بخريد خود بیفزايد و يا از منفعت کالا 

حسب حرفه و صنعت خود ممکن است  منتفع شود. افراد
 هکار گیرند و از آن منافع سرشاری بهپول خود را در تولید ب
وقتی بدهکار در بازپرداخت دين تعلل  ،دست آورند. بنابراين

کند، داين را از کسب منفعت محروم کرده است و لذا می
 تأخیرمديون بايد فقدان اين منافع را جبران کند و خسارت 

شاخص ماهیانه نیز چیزی غیر از جبران بر مبنای  تأديه
؛ 279 /4ج: 1368 )کاتوزيان، منافع از دست رفته پول نیست

 (.43: 1372 شهیدی،
 کاهنده و نزولی خسارتی به منجر دين پرداخت در تأخیر

 ،بنابراين .شودمی پول مالیت تلف موجب عبارتی به و پول بر
 در و را آن نندما بايد ببرد، بین از را ديگری مال کسی اگر

 برای حل راه اين. کند پرداخت را آن قیمت فقدان، صورت
 نقض با ديدهزيان که چرا است؛ رفته دست از تعادل اعاده
 522 ماده .است زده هم به را ديدهزيان اموال تعادل تعهد
. است استوار اقتصادی واقعیت همین بر هم مدنی قانون
 پول مالیت کاهش اعثب خود تأخیر با مديون که تعبیر بدين
 به را يافته کاهش ارزش بايد سبب همین به و شودمی

 است فرض اين در صرفا  و کند جبران تعادل ايجاد منظور
 .است کرده عهد به وفای  و دين ادای که

 تلف مديون، تأخیر محض به پولی تعهدات در ،بنابراين
 کاهش پول ارزش تأخیر زمان در که زيرا گیرد؛می صورت

 مشارالیه به پولی داين، به دين پرداخت حالت در و يابدمی
 اصلی سررسید به نسبت آن ارزش که است شده پرداخت

 ارکان صورت اين در اينکه علاوه هب. است شده تلف
 که است؛ چرا موجود و محقق کاملا   هم مدنی مسئولیت

 است آورده وجود به را زيانباری فعل مديون تأخیر و تعلل
 در و است شده داين خريد قدرت کاهش و زيان موجب که

 .باشدمی برقرار استناد رابطه نتیجه

 تسبیب .8
در نظر گرفتن اقتضائات  های مهم فقه شیعهيکی از ويژگی

ت که موجب استفاده از آن در هر برهه از زمان ـروز اس
اهمیت و حرمت مال مسلمان به  ،شود و از سوی ديگرمی

رار گرفته است و هرگونه کید ائمه اطهار قأشدت مورد ت
آسیب به مال موجب ضمان به پرداخت خسارت و نیز 

شود و حتی اگر عامل زيان، قصد اضرار مجازات اخروی می
و سوء نیت هم نداشته باشد، مستند به قاعده فقهی تسبیب 

مستند به آيات و  ،. بنابراينتساملزم به جبران خسارت 
قوقی مسلم، جبران روايات و قواعد فقهی و نیز اصول ح

ديده ضروری و واجب است. به همین کامل خسارات زيان
سبب در استفتائات به عمل آمده از مراجع معظم تقلید، 

به نرخ روز به جهت کاهش  تأديه تأخیرپرداخت خسارت 
اند که اگر ارزش پول مجاز دانسته شده است و بیان داشته

پول  کسی پول به ديگری قرض دهد و سپس از اعتبار
کاسته شود، مديون بايد ارزش پول قرض گرفته شده قبل 
از سقوط از اعتبار را بپردازد؛ يعنی هم اصل دين را پرداخت 

)مقصودی  کند و هم ارزشی معادل جزء از اعتبار ساقط شده
(. فقها معتقدند که در تعهدات پولی، 26: 1394 و داودی،

شود؛ دين بايد براساس وضعیت موجود محاسبه و پرداخت 
چرا که در وضعیت تورمی شديد و عدم پرداخت دين از سوی 

پرداخت مبلغی معادل ارزش اسمی  مديون در مهلت مقرر،
: 1387 )غريبه، شودپول تعهد شده موجب وفای به عهد نمی

به  تأديه تأخیرعدم محاسبه دقیق خسارت  ،(. بنابراين50
و شود نرخ روز و حتی ماهانه  موجب ورود ضرر به داين می

به همین سبب هر کس سبب نقص يا تلف مالی باشد، بايد 
خود سبب  تأخیرمثل يا قیمت آن را مسترد کند. مديون با 

شکنی و ورود زيان نامشروع به داين شده است؛ زيرا عهد
تقصیر ايشان سبب کاهش قدرت خريد و ارزش پول شده 
است و به جهت سبب شدن برای محروم شدن طلبکار از 

رت پول خود در وعده معهود، بايد جبران خسارت منافع و قد
 کند.

کند، کمتر بنابراين هر کس پول را ديرتر پرداخت می
گذاری های سرمايهخیلی از فرصت تأخیرپردازد؛ زيرا با می

شود. در حقیقت زمان به ويژه در حالت از طلبکار گرفته می
ز ثر است. در نتیجه حرمان طلبکار اؤتورمی در ارزش پول م
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به نرخ روز، به عنوان زيان  تأديه تأخیردريافت خسارت 
شود که تقصیر مديون علت تامه آن بوده مسلم شناخته می

است و عدم جبران آن، اجحافی است در حق طلبکار که بايد 
 از آن اجتناب شود.

 

 قاعده اقدام .9
 علم با کسی اگر .است اقدام قاعده ضمان، مسقطات از يکی
 ديگری به را کالايی اقتصادی، شرايط و تورمی وضعیت به

 سررسید در مشخص مبلغ دريافت ازای در را خدمتی يا بدهد
 مطالبه حق طلبکار شده، تعیین سررسید در کند، ارائه معین
 توافقی مبلغ میزان که چند هر ندارد؛ را سررسید در مازاد
 زيرا شود؛ متضرر طلبکار و باشد داده دست از را خود مالیت
 نتیجه در و است پذيرفته خود را پول ارزش کاهش داين
 گرفتن نظر در بدون است، گرفته قرار مديون ذمه بر آنچه
 پول ارزش در تغییر هرگونه ،بنابراين. است بوده خريد توان

 اما ،بود نخواهد مديون ضمان در مطالبه يا سررسید زمان تا
 ايند مطالبه وجود با مديون و رسدمی فرا معهود زمان وقتی

 به دستیابی از را طلبکار و کندمی امتناع دين پرداخت از
 منحصر مديون ضمان ديگر کند،می محروم خود مال منافع

 ايشان ضمان بلکه نیست، شدهداده وعده پول پرداخت به
 و اقدام که است شده کاسته خريد قدرت جبران بر معطوف
 .است شده ضرر اين سبب خود تأخیر

نامشروع و استیلای  تأخیر ض عهد،متعهد مماطل با نق
غاصبانه موجبات ضرر و زيان طلبکار را فراهم آورده است. 

الزام او به پرداخت خسارت به نرخ روز، نتیجه  ،بنابراين
عهدشکنی و اقدام خود اوست. در صورت محاسبه خسارت 

 طبق شاخص سالیانه، طلبکار متحمل ضرر تأديه تأخیر
ايجاد آن نداشته است و شود که هیچ نقشی در مسلمی می

و مماطله  تأخیرصرفا  نتیجه تقصیر و فعل مديون در 
 خود تأخیر با مديون نامشروع در پرداخت دين بوده است.

 حادث وضعیت بايد که است شده جديدی وضعیت ساز سبب
 را دين اجل، حلول با مماطل مديون اگر .کند ترمیم را شده
 با که است؛ چرا شدهینم روهروب ضرری چنین با د،رکمی ادا

 هدرک اقدام خود ضرر به مقرر، سررسید در دين پرداخت عدم
( الضمان مسقط الاقدام) اقدام قاعده مطابق ،بنابراين. تسا

 .باشدمی خودش عهده بر پرداخت در تأخیر از حاصله ضرر
 در ،بنابراين .است بدهکار بدعهدی خسارت، منشأ ،در واقع
 شخص به خسارت میلتح بدهکار، با طلبکار بین روابط
 ی و انصافيقضا عدالت به بدعهدی دلیل به مديون
 .است ترنزديک
 

 قاعده من له الغنم فعلیه الغرم .10
های حصول هر نفعی بايد به میزان تحمل خسارات و ريسک

اين قاعده که بنیاد و اساس فکری تمامی  محتمل باشد.
شی از  دارد که حقوق نادهد، بیان میمعاملات را تشکیل می

ای بايد معادل تعهدات و تکالیف آن باشد. در هر معامله
تعهدات پولی که قرار است متعهد در زمان خاصی میزان 
مشخصی پول به طلبکار پرداخت کند، لیکن مديون در وعده 

اندازد، می تأخیرکند و آن را به مقرر به تعهد خود عمل نمی
جای داين از به  تأخیراز آنجايی که بدهکار در طول مدت 

در برابر اين  ،بنابراين .ول و منافع آن بهره برده استـپ
 برداری بايد خسارات طلبکار را جبران کند.بهره

به جهت اينکه بدهکار، پول طلبکار را در اختیار داشته 
در نتیجه بايد ضرر  ؛ده استرکاست و از منافع آن استفاده 

کار وارد شده و زيانی هم که در اثر کاهش ارزش پول به طلب
 روزانه، شاخص با دين احتساب با واقع در است را جبران کند.

 پول اصل بر اضافه نفعی و سود يا اضافه مبلغی مديون
 قدرت همان بلکه پردازد،نمی طلبکار به دين موضوع
است و به نفع خود  کرده سلب طلبکار از که را خريدی

 که تفاوت ينا با. گرداندمی باز او استفاده کرده است، به
 اسمی مبلغ از بیشتر بازپرداخت موقع ها،اسکناس اسمی مبلغ

 522 ماده عنوان چند هر .است سررسید زمان در هااسکناس
 شرايط در رسدمی نظر به اما ،است تأديه تأخیر خسارت
 به بلکه ،کندنمی دريافت خسارت تنها نه طلبکار تورمی،
 سررسید زمان دخري قدرت زيرا رسد؛نمی هم خود پول اصل

 برگه يک پول امروزه که آنجايی از .است داده دست از را
 خريد قدرت بیانگر حقیقت در و شودمی قلمداد اعتباری
 پول، ارزش کاهش جبران تدارك بنابراين است، معینی
 سبب به و نیست تعهد موضوع پول اصل از بیشتر چیزی
 .نمايدمی ضروری ذمه، تفريغ و عوضین تساوی
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 گیرینتیجهو بحث 
 دهایمبتنی و متکی بر اصول و بنیاآرای وحدت رويه بايد 

اساسی حقوقی باشند تا به حل مسائل حقوقی و فیصله 
ردد. مرافعات کمک کند و در نهايت منجر به توسعه حقوق گ

يوان د 850ی وحدت رويه شماره أسفانه به جهت اينکه رأمت
وجب حقوقی است، معالی کشور فاقد هرگونه ابتکار و تحول 

ی أر باشد. واکاوی و نقدی دانش حقوق میهاتخريب  پايه
ه دهد که رأی وحدت روينشان می 850وحدت رويه شماره 

ادر مزبور بدون توجه به اصول و موازين فقهی و حقوقی ص
يین قانون آ 522لفظی از ماده  شده است و صرفا  تفسیری

 هایبه واقعیتده است و توجهی رکدادرسی مدنی ارائه 
يراد ااقتصادی و حقوقی جامعه و نیز مقصود قانونگذار از 

ده رکقانون آيین دادرسی مدنی ن 522حکم مندرج در ماده 
 است.
ی وحدت رويه موصوف، از استحکام، قوت و قوام أر

حقوقی لازم برخوردار نیست و دارای آثار سوء اقتصادی 
کار نااهلی را به چنین حکمی هر بدهباشد؛ زيرا فراوان می

موجب کاهش ارزش د و ـدهوق میـی سـشکنپیمان
های مالی و قدرت خريد مردم و در نتیجه ورود دارايی

زمانی  850ی وحدت رويه شماره أر شود.ها میخسارت به آن
صادر شده که شاخص تورم به غايت بالا بوده و پول رايج 

ت. های متمادی نبوده اسکشور دارای ارزش يکسان در ماه
ها با توجه به اينکه نوسان قیمتی در همه زمینه ،بنابراين

محسوس است و بسامد تغییرات ريالی ارزش کالاها و 
توان میزان های زياد است، نمیخدمات دارای جهش

های مختلف سال را يکسان در در ماه تأديه تأخیرخسارت 
نظر گرفت. در وضعیت فعلی اقتصادی که از يک سو ديون 

شود و از طرف ری از سوی مديونین پرداخت نمیپولی يسیا
ديگر با توجه وضعیت تورمی شديد حاکم بر جامعه، بايد 
تدابیری انديشید که قدرت خريد داين متناسب با افت ارزش 

پول و تورم در نظر گرفته شود تا مقدار پولی که در اثر انجام 
 شود، تفاوتتعهد از سوی مديون به دارايی طلبکار وارد می

 فاحشی با ارزش پول تعهد شده در سابق را نداشته باشد.
با توجه به خصیصه بارز وجه رايج به عنوان نماد قدرت 

قانون آيین دادرسی مدنی  522خريد و شاخصی که در ماده 
تا هنگام  یداز زمان سررسبرای محاسبه آن ذکر شده است )

 رسد که قصد قانونگذار محاسبه زيان(، به نظر میپرداخت
طبق نرخ رسمی تورم به شاخص   تأديه تأخیرناشی از 

ماهیانه و حتی روزانه بوده است و فقط با اين حالت است 
شود. نبايد از که زيان وارده به طلبکار تا حدودی جبران می

به نرخ  تأديه تأخیرنظر دور داشت که با پرداخت خسارت 
ا بخشی از خسارت وارده بر طلبکار جبران ـم، تنهـروز ه
مديون از منافع احتمالی  تأخیرشود؛ چرا که طلبکار با می

سرمايه خود نیز محروم شده است. به عنوان مثال اگر 
خواست با پول دريافتی از مديون يک کارخانه يا طلبکار می

اندازی کند و مديون در سررسید، به تعهد خط تولیدی راه
ود گذاری خخود عمل نکند و در نتیجه طلبکار در سرمايه

مديون در پرداخت دين، سود  تأخیرناکام مانده باشد، در اثر 
احتمالی سرشاری از طلبکار سلب شده است که شوربختانه 

 الحال طبق نصوص قانونی ما قابلیت جبران ندارد.فی
در شرايط تورمی کنونی حاکم بر اقتصاد جامعه، رغبت 
 نیکوکاران به قرض دادن و نیز انگیزه اشخاص برای انجام

يابد و اين زمینه حاکم شدن سیئات و نیز معامله تنزل می
شود. در جهت تشويق آحاد رکود بر جامعه را موجب می

الحسنه، ترويج تولید جامعه به مشارکت در امر حسنه قرض
های تولیدی و نیز جهت مقابله با گذاری در فعالیتو سرمايه

اخت شکنان، ضروری است که قانونگذار حکم به پردپیمان
به نرخ روز را مدون و قانونی کند و تنها در  تأديهخسارت 

تواند نقش بازدارندگی و اين حالت است که قانون می
سازندگی خود را حفظ کند.
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